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لطیف فتیانی/ طراح و کارتونیست

مابـــازای واژه‌ »ترند« لااقل در این یادداشـــت مـــواردی از قبیل 
موج‌های فضای مجازی یا افکار عمومی، مشـــهورات، کلیشه‌ها 
و... مدنظر اســـت. تمـــام آن چیزهایـــی که »باب« می‌شـــود و 
»ســـکه رایـــج« می‌گردد. همان چیـــزی که »همـــه می‌گویند« و 

تقریباً »مد« شـــده است.
ترندهـــا در اطراف مـــا و در هر ســـاحتی وفور دارنـــد. ما پدیده 
ترند را از اینســـتاگرام و تیک‌تاک شـــناختیم. ترند آنگونه که در 
ایـــن پلتفرم‌ها بروز داشـــت، معنی خـــود را به خوبـــی برای ما 
محسوس می‌ساخت. موسیقی‌‌‌ای که یکباره ترند می‌شد. روی 
ویدیوها صداگذاری می‌شـــد؛ رقص‌های مشـــابه، چالش‌های 
فراگیر و... از مصادیق آن بود. اما نه ســـابقه ترند و نه محدوده 

آن متوقـــف بر اینســـتاگرام و تیک‌تاک نبود.
روزنامه‌نـــگاری و کار رســـانه‌ای از اولین محمل‌هـــای ترند بود. 
اصـــاً ترند را رســـانه می‌ســـازد. نوع پرداخت یکســـان یـــا زاویه 
نگاهی مشـــترک که چنان پرقدرت شـــروع می‌شـــود که در بدو 
پیدایش بدیهی و ازلی تلقی می‌گردد. چه کســـی به خاطر دارد 
که موج پربســـامد »یوزپلنگ ایرانی« کی و از کجا شـــروع شـــد؟ 
چـــرا عدم انقراض این گونـــه جانوری اینقدر مهم شـــد؟ چرا به 
رغم کثرت رســـانه‌ای در کشور اعم از رســـمی و غیررسمی، نظر 
متفاوتـــی حول این ترند شـــکل نمی‌گیـــرد؟ آیا امـــروزه جامعه 
تاب می‌آورد که کســـی هـــم بگوید »انقراض ایـــن گونه جانوری 

نـــه چندان عجیب اســـت و نـــه آنقدرها مهم؟«
نیـــک و بد سرشـــت پدیـــده‌ ترنـــد یک قضیه‌ مســـتقل اســـت 
امـــا وقتی پای سیاســـت، اداره عمومی و مســـائل حکومتداری 
به میـــان می‌آید، ترنـــد و موج‌های رســـانه‌ای و افـــکار عمومی 
چالش‌ســـاز می‌شـــود، بخصـــوص اگـــر بـــه شـــرایط زمینه‌ای 
کشـــور نیز التفاتی داشـــته باشـــیم و برُد مؤثر زردنویســـی‌های 
اینستاگرامی، کلیشـــه‌های شبه‌علمی و بافته‌های ماهواره‌ای را 
که تا وســـط جلســـات تصمیم‌گیری‌های مهم کشـــور می‌رسد، 

نیـــز بدانیم و لحـــاظ کنیم.
مشاوره سیاستی بحران ساز

ترندهـــا تـــا بالاتریـــن ســـطوح دولـــت )state( خـــود را امتداد 
می‌دهنـــد. اصلاً هـــدف اصلی هم همیـــن بوده‌ اســـت. آنها از 
عرصـــه عمومی ایجاد می‌شـــوند تـــا تصمیماتـــی را در بالاترین 
سطوح تغییر دهند. شـــاید یکی از کارویژه‌هایی که از یک واحد 
مشـــاوره سیاســـتی مانند اندیشـــکده یا مرکز پژوهشـــی یا یک 
فرد مشـــاور انتظار داریم همین اســـت که بر گلوگاه شناختی و 
اطلاعاتی تصمیم‌گیرندگان بایستد و زنجیره‌ فریب را قطع کند. 
همانگونه که از یک خبرنگار در رســـانه همین انتظار را در قبال 
افـــکار عمومی داریـــم اما واضح اســـت که نه همـــه خبرنگاران 
و نه همه مشـــاوران آنی نیســـتند کـــه باید باشـــند. ترند گاهی 

ترندبان‌هـــا را نیز با خـــود می‌برد.
می‌شـــود با ذکـــر مثال‌هایـــی کـــه احتمـــالاً مصادیقـــش را در 
و خروجی‌هـــای  مصاحبه‌هـــا، ســـخنرانی‌ها  یادداشـــت‌ها، 
مشـــاوران، مدیران و اندیشـــکده‌ها دیده‌ایم، به وجود آن حال 

با هـــر کمیتی و گســـتره‌ای، پـــی برد.
به عنوان مثال می‌شـــود حس کـــرد که نظام تصمیم‌ســـازی و 
تصمیم‌گیری کشـــور حدوداً ده سالی اســـت که از ناکجاآباد به 
»قدسیت استارتاپ« رســـیده است. همه می‌خواهند همه چیز 
را با اســـتارتاپ و آن هم بـــا نازل‌ترین گونه آن یعنی اســـتارتاپ 
خدماتی حل کنند. فضا به نحوی اســـت کـــه همه در هر جایی 
کمک به توســـعه این فضـــا را بایـــد وظیفه خـــود بدانند. هیچ 
ســـعه‌صدری در مقابل هـــر تصمیمی که مانعـــی پیش پای این 

فضا تلقی شـــود، وجود ندارد.
اندیشـــکده‌ها و افراد صاحـــب نقش در فضای سیاســـتگذاری 
تحت عناوینی چـــون پرهیز از رانت یا خاصه‌بخشـــی، اجتناب 
از رشـــد گلخانـــه‌ای صنعـــت، رقابـــت آفرینـــی و... بخش‌های 
مهـــم و زیربنایی‌تری چون خودروســـازی بومـــی، لوازم خانگی 
داخلی و... را آماج قرار می‌دهند، نســـبت به کمک‌های نقدی 
بلاعوض، تســـهیلات کم بهره، لجســـتیک و معافیت‌های گاهی 
انحصارآفرین برای اســـتارتاپ‌ها خلق حمایت می‌کنند. دامنه 

این حمایت‌ها گاهی سیاســـی نیز می‌شـــود.
مشـــاوران سیاســـت در مســـأله حجاب نیز گرفتار ترند شدند. 
زمینه ایهام و گیجـــی فراگیر حاکمیت در مواجهه با بی‌حجابی 
و انفعـــال طولانـــی مدت آن به واســـطه تســـلیم ســـاختن فکر 
و تحلیـــل به ترندهـــا فراهم شـــد. ترندهایـــی از قبیـــل »لزوم 
کار فرهنگـــی و ایجابـــی«، »پرهیز از ایجاد دوقطبـــی«، »کنترل 
شدن پوشش توسط اســـتانداردهای عرفی«، »نظرسنجی‌های 
مخالـــف حجاب الزامـــی« و... که بـــه حیث فنـــی تقریباً خالی 
از بهـــره منطقـــی، علمـــی و دینـــی بودند. تمـــام ایـــن گزاره‌ها 
تنها متکی به حس گوینده و شـــهود اینســـتاگرامی افراد است 
کـــه در مقیـــاس‌ و شـــرایط واقعی اساســـاً قابل دفاع نیســـت، 
چنان که پس از گذشـــت یکســـال و چنـــد ماه از این مســـأله، 
شـــواهد، بی‌بنیادی ترندهایی را که در فاهمه سیاستمداران و 
موجودی‌های مشاوره‌ای، قطعی تلقی می‌شد، نشان می‌دهد. 
لااقل نظرسنجی‌ها از بازگشـــت افکار عمومی از ایده رهاسازی 
معیار پوشش توســـط حاکمیت خبر می‌دهد و سهم اعتقاد به 
لـــزوم اعمال صلاحیت را رو به فزونی می‌داند. ســـطح شـــکاف 
در جامعـــه پـــس از رهاســـازی و ایجاد وضع بی‌قانونی، حســـی 
از کاهـــش به مـــا نمی‌دهد بلکه چهره شـــهرها بشـــدت دوگانه 
شـــده اســـت و نهایتاً اینکه معین شـــد اساســـاً عـــرف و کنترل 
اجتماعی تقریباً هیچ اســـتاندارد معقول یا اجماع‌ســـازی برای 
پوشـــش ندارد یا لااقل قـــدرت آن برای اعمال این اســـتاندارد 

ناچیز و غیرمؤثر اســـت.
ترندهـــا ظرفیـــت تحلیلـــی تصمیم‌ســـازان را بشـــدت کاهش 
می‌دهنـــد؛ بـــه شـــکلی کـــه همیـــن تصمیم‌ســـازان را نهایتـــاً 
تبدیل بـــه بحران می‌کنـــد. معمـــولاً مخالفت بـــا ترندها برای 
سیاســـتمداران به ســـبب ایجـــاد هزینه اجتماعـــی کوتاه‌مدت 
مطلوب نیســـت. اینجـــا باید برای تصمیم صحیح چشـــم امید 
به تصمیم‌ســـازان دوخت؛ اما اگر آنها نیز اســـیر الگوریتم‌های 
هدفدار توئیتر و اینستاگرام شوند، ما با مشاوران، اندیشکده‌ها 
و پژوهشـــگاه‌هایی روبه‌روهســـتیم که عملاً پیوســـت سیاستی 

طراحی‌های رســـانه‌ای خارجی شـــده‌اند.
قطعی‌تریـــن اثر ترند بر سیاســـت‌پژوهی و مشـــاوره سیاســـتی، 
اختلال در دســـتگاه مسأله‌شناســـی آنهاســـت. ترندها پاســـخ 
یک مســـأله‌ را از قبل ســـاخته‌اند. اساســـاً لازم به تفکر عمیق‌تر 
نیســـت. دیگر در راستای مسأله‌شناســـی اینکه ترندها مقیاس 
مسائل را بشدت غیرواقعی می‌سازند. مسائلی که اساساً بنا به 
ماهیت امنیتی و سیاسی ایجاد شـــده‌اند، اقتصادی یا فرهنگی 
فهم می‌شوند، حتی همین جمله که »مسائل را امنیتی تحلیل 
نکنید« نیز یکی از ترندهایی اســـت که شوربختانه فراگیر و البته 
خطرناک اســـت. کشـــوری مانند ایـــران با محیـــط امنیتی ویژه 
و سرشـــار از تهدیـــد در منطقـــه، به‌علاوه صحنـــه انتقال قدرت 
در محیـــط بین‌المللـــی کـــه از قضا ایـــران نیز بازیگر برجســـته 
آن اســـت در کنار روزانـــه صدها و هزاران ســـاعت پخش برنامه 
ماهواره‌ای و هدف‌دار بودن محتوا در شبکه‌های اجتماعی علیه 
ارزش‌های ملی، دینی و... چگونه در عرصه تصمیم‌سازی خود، 
ولـــو در یک موضوع فرهنگی، امنیت‌اندیشـــی نکند؟ چگونه در 
طرح‌ریزی‌هـــای فرهنگی، حضور گســـترده گروه‌های معارض با 
هویت محوری کشـــور، از قبیل بهاییت یـــا بازماندگان و اعضای 
ســـابق و خانواده‌های مجاهدین خلق یا ساواک را که تعداد آنها 
ده‌هـــا و بلکه صدها هـــزار نفر برآورد می‌شـــود می‌تـــوان نادیده 
گرفت؟ نه اینکه این‌گونه تصمیم‌ســـازی‌ها اساســـاً از پایه دچار 

ساده‌اندیشـــی و فانتزی‌باوری هستند؟
اثـــرات اینگونه ترندســـواری‌ها البته در این مـــورد خاص خیلی 
ســـریع پدیدار شـــد اما توصیه‌سازی و تصمیم‌ســـازی با همین 
روش در عرصـــه فرهنگ، اقتصاد، رســـانه و... تبعاتی از همین 
جنـــس دارد که در کوتاه مـــدت آنچنان قابل رهگیری نیســـت 

امـــا در میان مدت تبعـــات ویرانگری دارد.
شـــجاعت، تفکر ساختارشـــکن و بوم‌محور و پرهیز از فانتزی و 
گفتارهای همه‌پسند، لازمه مشـــاوره سیاستی و البته پیش‌نیاز 

سایر ابعادحرفه‌ای یک مشـــاوره و توصیه سیاستی است.
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عکس‌نوشت

خانم قاضی و حکمرانی زنانه - مادرانه
بـــاور دارم خداونـــد دنیـــا را بـــه بهای انســـان‌های 
خوبی کـــه در آن زندگی می‌کنند دوام می‌بخشـــد 
والا زشتی و کریه بودن اعمال بسیاری از انسان‌ها 
و تمـــام نشـــدن صبـــر الهـــی در فهـــم انســـانی ما 
نمی‌گنجد. امـــروز مجدد پس از مدتـــی به همراه 
دوســـت عزیزی بـــا یکی از ایـــن بهتریـــن بندگان 

خداوند دیداری داشـــتم.
ملاقات با خانـــم عابدین‌زاده معاون دادســـتان و 
یکـــی از بهترین قضات مشـــهد در دادســـرای ویژه 
خودش که بیشـــتر به یک خانه کودک شـــبیه بود 
تا دادســـرا، خســـتگی روح و جانم را جلا بخشـــید. 
من چند ســـال قبل درباره بزرگی فکـــر و نیت این 
بانو چند ســـطری نوشـــته بـــودم، اما امـــروز زنی را 
دیـــدم که کارها و اقدامات بزرگتـــری را رقم زده بود 
و برای جرایمی نظیر کودک‌آزاری، کودک‌همسری، 
بدپوششـــی، تراجنســـیتی‌ها و... بـــا نـــگاه زنانه و 
مادرانه خـــود اقداماتـــی کرده بود کـــه نظیرش نه 
تنهـــا در خاورمیانه بلکـــه در مهد تمـــدن غرب به 
لحـــاظ رعایت کرامـــت انســـانی در محاکم قضایی 

کم نظیـــر و بلکه بی‌نظیر اســـت.
در طول جلســـه کاری که با ایشـــان داشتیم، بیش 
از گذشـــته دریافتم عمده مشـــکل حکمرانی ما نه 
کم بـــودن منابع اســـت و نـــه قوی بودن دشـــمن 
بـــه فرموده شـــهید چمـــران عدم  معـــارض، بلکه 
رعایـــت ملازمـــه تقوا و تخصص اســـت که انســـان 
باتقـــوا بدون تخصـــص کاری را نمی‌پذیـــرد و خانم 
قاضـــی بـــرای هـــر یـــک از مشـــکلات محکمه‌اش 
ســـاعت‌های زیادی صرف پژوهش و بررسی علمی 
و یافتـــن راه‌حل معقول و البته در قالب شـــریعت 
کرده و توانســـته از ظرفیت مردمی و متخصص در 
مدیریت مجموعه قضایی خودش اســـتفاده کند.
در نگاه مادرانه این قاضی، کودکان مراجعه‌کننده 
بـــه این مرکز که همراه والدین و سرپرســـتان خود 
وارد این دادســـرا می‌شـــوند باید تکریم شوند چه 
با »بُن جایزه« توســـط قضات و چه با »اتاق نشـــاط 
کودکان« و مملو از اســـباب‌بازی که توسط اساتید 
دانشـــگاه، پزشـــکان، معلمـــان و دیگـــر نیروهای 
بـــه صـــورت داوطلبانه اداره می‌شـــود. متخصص 
خانم مربی اتاق نشـــاط امروز، اســـتاد دانشگاهی 
اســـت که با لباس صورتی ملیحی که پوشیده بود 
از نشـــاطی می‌گفت کـــه خدمت به ایـــن کودکان 
بـــه او هدیـــه می‌کند. با دیدن شـــعف این اســـتاد 
دانشگاه تعجب نکردم که 600 نیروی متخصص در 
نوبت خدمات‌دهی به این مرکز قضایی هســـتند.
تیم روابـــط عمومی دادســـرا هم پســـران نوجوان 
بـــه ایـــن مرکـــز بودند که  مراجعه‌کننـــده ســـابق 
بـــه صـــورت حرفـــه‌ای، برنامه‌های خانـــم قاضی را 
همراهـــی می‌کردند. در راهروی دادســـرا همچنان 
ماشـــین‌های  کـــودکان،  نقاشـــی  از  مملـــو  کـــه 
اســـباب‌بازی و درخـــت آرزوهاســـت، ســـفره بزرگ 
یلـــدا نیـــز چیـــده شـــده و خانـــم قاضی در مســـیر 
نشـــان دادن مرکز به ما با ســـام و تبریـــک یلدا به 
بـــا روی خوش تکریم  مراجعه‌کنندگانـــش، آنها را 

. می‌کند
آری می‌شـــود با نگاه انســـان‌مدارانه الهی در مرکز 
مراجعـــه انســـان‌های آســـیب دیـــده، تصویـــری از 
انســـان در جامعه »مدینـــة النبی« و »پســـا ظهور« 
بـــه ما ارائـــه دهد کـــه سراســـر بوی خـــدا می‌دهد 
و دوســـت داشـــتن بنـــدگان خـــدا. به راســـتی که 
بهترین حکمران، حکمرانی اســـت که مردمانش 

را دوســـت بدارد.
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خاطرات 10 نفر از سفرای دهه ۶۰ در یک کتاب

الله‌کرم مشـــتاقی، رایزن ایران در لبنـــان در توئیترش ضمن 
اعلام خبر انتشـــار کتاب جدید خود نوشـــت: »کتاب ســـفیر 
انقـــاب کـــه در واقع مصاحبـــه با ده نفـــر از ســـفرای دهه ۶۰ 
است، توسط انتشـــارات شریف »ایران« منتشـــر شد. در این 
کتـــاب صرفـــاً دهه ۶۰ مـــورد توجه قـــرار گرفته و البته مســـیر 
زندگـــی شـــخصی، اداری، مبارزاتی و سیاســـی ســـفرا، قبل از 
پیوســـتن بـــه وزارت امـــور خارجه. ســـعی کـــرده‌ام در خلال 
مصاحبه‌هـــا فضای وزارت خارجه و ســـفارتخانه‌ها را در آن برهه، روشـــن کنـــم. دهه ۶۰ دهه‌ای 
بســـیار تأثیرگذار در شـــکل‌گیری و تقویت پایه‌های نظـــام بود. در این کتـــاب همچنین تلاش 
شـــد نقاط قدرت و ضعف دســـتگاه خارجـــی در آن برهه از زبان ســـفرای وقت، مـــورد توجه قرار 

گیرد. کتـــاب را به ۳۸ شـــهید دیپلمات تقدیـــم کرده‌ام.«

ضرورت حراست از جام بلورین شادی‌های مردم

عزت‌الله ضرغامی، وزیر گردشـــگری در توئیترش نوشـــت: 
»در شـــب یلـــدا، از بـــازار و بافـــت تاریخـــی گـــرگان بازدید 
کـــردم. با هندوانه فـــروش، ماهی فروش، ســـیگارفروش، 
آوازه خـــوان و دیگـــران اختـــاط کردم.مردم شـــاد بودند. 
بایـــد از شـــادی‌های مردم مثـــل جـــام بلورین  حکومـــت 

محافظـــت کند.«

از لحظه اشک ریختن زنان بترس!

پرســـتو علی‌عسگرنژاد، نویســـنده در اینستاگرامش ضمن 
انتشـــار ویدیویـــی دلخـــراش از دختربچه‌ای مجـــروح در 
بیمارســـتانی در غزه نوشت: »ما شاید زندگی‌مان را بکنیم، 
شـــاید قرمه‌ســـبزی بپزیم، پادکســـت بشـــنویم، داســـتان 
با بچه‌مان خمیربازی کنیم، میهمانی شب یلدا  بنویسیم، 
بگیریـــم و حافـــظ بخوانیم، اما یادمان نمـــی‌رود. مطمئن 
بـــاش روز ما بـــدون دعا بـــرای مردن تو شـــب نمی‌شـــود. 
مطمئـــن باش شـــده حتی یک بار، شـــده حتی فقط یک بـــار در طول روز، حتماً غـــم در یکی از 
همین لحظات، خفتمان می‌کند. اشـــکمان در قابلمهٔ قرمه می‌چکد، چند جمله از پادکســـت 
را نمی‌شـــنویم، دســـتمان روی خمیر بازی مردد می‌ماند، چون به یاد می‌آوریم. ناگهان یادمان 
می‌افتـــد که هر روز صدهـــا زن مثل ایـــن زن، جگرگوشه‌شـــان را به خاطر تـــوی نکبت لعنتی، 
از دســـت می‌دهند. یـــک لحظه در ما زن‌ها هســـت که اســـمش لحظهٔ طبله‌کردن دل اســـت. 
ایـــن وقتی اســـت که غـــم ما از حـــد می‌گـــذرد و به خـــدا پناهنده می‌شـــویم. این جایی‌اســـت 
که ما زن‌هـــا، شـــبیه‌ترین‌موجودات به خداونـــد در جهان، خـــدا را با همهٔ قلبمـــان به معرکه 
فرامی‌خوانیـــم. در لحظـــهٔ طبله‌کردن دل، ما با پشـــت دســـت، محکم و تند، اشـــک‌هایمان را 
پـــاک می‌کنیم، خشـــم در دلمان غلیان می‌کنـــد و تصمیم می‌گیریم. این تصمیـــم را با آهِ دعا، 
بـــا خـــدا در میان می‌گذاریـــم. تو بدجور بایـــد از این تصمیم بترســـی. تو باید وحشـــت کنی از 
لحظـــهٔ طبله‌کـــردن دل ما، چون ما تنها نیســـتیم. بـــا بچه‌هایمان تصمیم می‌گیریـــم روز تو را 
سیاه کنیم. تصمیم می‌گیریم فرزندانی در دامن بپروریم که پدر زورگویان جهان را دربیاورند، 

فرزندانی که همهٔ جانشـــان گوش اســـت پی شـــنیدن صدای انـــا المهدی.«

استقبال مردم از مسئولین خار چشم رسانه‌های 
ضدایرانی

محمـــد اکبـــرزاده، خبرنـــگار در توئیترش ضمن انتشـــار 
ویدیویی نوشت: »اســـتقبال خیره‌کننده و معنادار مردم 
اهل ســـنت مراوه‌تپـــه از رئیس‌جمهور تصاویـــری دردآور 
اســـت برای رســـانه‌های ضد ایرانـــی و آنها کـــه از تعمیق 

شـــکاف‌های اجتماعـــی در ایران ارتـــزاق می‌کنند.«

تروریسم با تبریک یلدا بزک‌شدنی نیست

نوشـــت:  توئیتـــرش  در  وزنامه‌نـــگار  ر یوســـفی،  جعفـــر 
»دیپلماســـی عمومی بـــرای افزایـــش قدرت نرم کشـــورها 
بسیار مؤثر اســـت اما الان دیگه سال 2010 نیست که امریکا 
با تبریک یلدا و نوروز و افطـــاری دادن بتونه چهره‌ خودش 
رو بزک کنه. تروریســـم سیاســـی- اقتصادی امریـــکا با این 

نمایش‌هـــا قابل ترمیم نیســـت.«


